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 هاي رايج توسعه با مباني اسلامي مدل ميزان سازگاري

 و ضرورت منطق انطباق براي تحقق احكام در ساختارهاي نظام 
 1کشتکاران رضيه

 

 

 

  چكيده:
التزايد داري بر مبناي اصالت سود سرمايه و با هدف رفاه دائمجايي كه نظام سرمايهاز آن

برنامه نظام جمهوري اسلامي ايران،  تنظيم شده است، حاكميت ساختارهاي آن بر مدل

هايي را درون نظام ايجاد كرده كه از يك طرف اعتقادات مذهبي را نشانه گرفته و از طرف چالش

سازي، تصميم»اين چالش در ديگر فشارهاي مضاعفي بر نظام معيشتي وارد آورده است. اثر منفي 

است. اما اين سير يك سقفي دارد،  حكومت بروز پيدا كرده و قابل رشد« گيري، اجرايتصميم

داري با اصول مذهب درگير شود، مردم تحمل نكرده و در مقابل آن هرگاه فرهنگ سرمايه

را « احكام، اعتقادات انقلاب،»داري با اين مقاله، درگيري ساختارهاي نظام سرمايه ايستند.مي

 1در پايان، تئوري حضرت امامها معرفي كرده و به تحليل آن پرداخته و عامل اصلي اين چالش

تفقه »ريزي براي تحقق احكام اسلامي را يادآور شده و به بيان تفاوت بين منزلت مبني بر برنامه

گيري است: در در دو مرحله قابل پي 1تحقق فرمايش امام پردازد.مي« تحقق دين»و « دين

، شرع «مستنبطه»ات مرحله اول، لازم است موضوعات عيني شناسايي و تفكيك گردد: موضوع

به دليل پيچيده « تخصصي»، بديهي است. موضوعات «عرفي»گوي آن است. موضوعات پاسخ

در آن راه دارد. لذا بايد ببينيم در شرايط حاكميت نظام  بودنشان براي جامعه، خطا و تأويل

تخصصي  هاي حسي و علمي، بر موضوعاتها را بدون تأويلتوان احكام رسالهاسلامي، چگونه مي

ايم. به اعتقاد اي كه بتوان ادعا كرد خلاف مقتضاي احكام عمل نكردهموجود تطبيق داده، به گونه

تواند نيازهاي فعلي را بر اساس مبنايي كه با كل احكام سازگار است، مي« منطق انطباق»ما 

بر  شناسايي كند. در اين راستا براي جلوگيري از خطاي در تطبيق بايد تلاش كرد احكام
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سازي جديد از احكام كه موضوعات اين تمدن را در قالب تركيبموضوعات جاري شود، نه اين

در مرحله دوم ـ كه در اين مقال ضرورت آن طرح شده ـ لازم است سه منطق  حفظ كنيم.

براي صحيح نسبت دادن به شرع، منطق « استناد»براي صحيح فكر كردن، منطق « استنتاج»

ـ عقلانيت « مبناي واحد»ق موضوعات احكام به موضوعات برنامه، بر اساس براي تطبي« انطباق»

محورـ هماهنگ شوند، كه فلسفه نظام ولايت متكفل اين هماهنگي است و در نهايت دين

گردد و مدل توليد شده بر اين تبديل مي« حجيت، معادله، مدل»هاي خاص به سه منطق روش

سلامي، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و ايجاد تمدن گوي سبك زندگي اتواند پاسخمبنا مي

 1.باشداسلامي بر محوريت دين 

 م،تحقق دين، اقتضائات احكا داري، مدل غربي، ساختار،نظام سرمايه هاي كليدي:واژه

 .شناسي اسلاميمنطق انطباق، موضوع

 

 داري مانع تحقق دين در صحنه عمل  ساختارهاي نظام سرمايهمقدمه: ـ 1

 هاي مذهبيداري با انگيزشهاي مدل سرمايهدرگيري انگيزش ـ1/1

 و نولوژيهاي مادي و تعريف اخلاق به تبع توسعه تكـ متغير اصلي بودن انگيزش1/1/1

 مديريت ونگيزش ؛ ابزار ايجاد او الگوي توزيع ثروت )اختلاف طبقاتي سرمايه دائم افزايي  

 (داريدر نظام سرمايه

 بيند و حتي عواملي ماده ميانسان را به صورت مجموعه گاه مادي،جا كه دستاز آن 

ايش ديگر )پيدها با همكند و ارتباط انسانپيدايش حيات را هم مطلقاً مادي فرض مي

بيشتر  وريبه دنبال رفاه و بهره را هم و انسان اقتصادي جامعه( را هم مادي توصيف نموده

ميان مادي  رابطة»را به تبع رشد « اخلاق»است كه  يطبيع داند؛از دنيا و روابط مادي مي

جريان توسعه تكنولوژي تعريف تابع  را هاي اجتماعينظام حساسيت و« انسان و جهان

تعريف « اقتصاد»محور هر گونه تكاملي حول  ،ن دستگاهنمايد. به همين دليل است كه در اي

روابط قابل تعريف است. يعني  تكامل تكنولوژي،و لذا تكامل سياسي هم به دنبال  شودمي

روابط مادي  ي ازسطوح، روابط فرهنگي و روابط اقتصادي( اعم از روابط سياسي)اجتماعي 
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توانند تكامل و توسعه پيدا انسان و جهان ميبين به دنبال رشد رابطه مادي تنها هستند كه 

  (1377الهاشمي،)حسيني نند.ك

ايمان و باور، به حداكثر رساندن سود  يعني محور «محور انگيزش» يين نظامدر چن

هاي مادي است. پس اگر سودپرستي كه ستي و توسعه بهجتاست؛ يعني محور، سودپر

داري شكست خواهد نظام سرمايهقطعاً  ،است مختل گردد« تعبد نسبت به دنيا» همان

ي خاصي كه بستر و محيط پرورش اي استنامهداراي مناسك و آيين. اين تعبد به دنيا، خورد

شكل « تقواي مادي» اخلاق اجتماعي را بر اساس آورد و در واقعبراي مردم به وجود مي را

اما گاهي اين دغدغه، نسبت به خداوند  ؛معناي دغدغه داشتن استه چون تقوا ب .ددهمي

داراي ، متعال و آخرت است و گاهي نسبت به از دست دادن دنيا است. دين هم در مقابل

  (1378الهاشمي،. )حسينياردكه تقواي الهي را به دنبال دست امناسك ديگري 

تواند از هيچ كشوري نمي ،و دنياپرستي در دعوت به دنيا بر همين اساس است كه  

ر بنا شود كه انگيزش اگ به عبارت ديگر. كشورهايي مانند ايالات متحده آمريكا پيشي بگيرد

حتماً برتري دنياداران بر  ي اصل قرار گيرد،و دنياخواه باشد «تقواي مادي» جامعه بر اساس

ند. الب هستغ ، بر ماغلظت و شهوت مادي ها از نظرم و فرض خواهد بود؛ زيرا آنما حت

از  ، سرعتي بيشهم كه اهل غضب و شهوت مادي باشيم به هر ميزان در ايران، ما يعني

در  نخواهيم داشت و ،ماده هستند و كاري به عالم آخرت ندارند عالم كساني كه مؤمن به

مجبور خواهيم بود براي  گاه در قدم اول،آن خواهيم بود. هاآنتحت تسلط و ولايت  نهايت،

اني استفاده از اعتبارات جه دهيم و در قدم دوم انگيزش اجتماعي، سرمايه داخلي را تمركز

 كنيم.

حتماً  ينعييرد، گف طبقه انجام ميداري به وسيله اختلاسرمايهنظام ايجاد انگيزش در 

و انگيزه  اندازتا انگيزه پس متخصص اختلاف طبقه در مصرف باشددار و سرمايه بايد بين

يد دار باسرمايه البته نه تنها حفظ شود.« سرمايه»احترام  ،در نهايت تجمع به وجود بيايد و

باشد و مدير هم بايد بتواند نسبت به متخصص آمر  بتواند نسبت به مدير آمر باشد، بلكه

متخصص هم بايد نسبت به تكنسين آمر باشد و تكنسين هم بايد نسبت به كارگر ساده آمر 

نحوه »را از طريق  (لايت ماديو) اين سلسله مراتب امر و نهي ،يدارباشد. نظام سرمايه

 ،قاعدة هرم در ينيااين اختلاف طبقه حتماً نسبت به طبقه پ كند.اعمال مي «توزيع ثروت

ذن به او ا بالاتر، ايجاد كرده و با مسلط نمودن طبقه« تجليل» طبقات بالا برايو « رتحقي»
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 است و ترين تحقير مستتربزرگ« پذيراقشار آسيب» به عنوان نمونه در كلمة دهد.تكبر مي

سازد كه عاجز از ارتقاء به ترحم به بيچارگاني را متبادر مي خدمات به اين دسته،ه ارائ

 اند. ودههاي بالاتر برده
 

 ـ متغير اصلي بودن انگيزش الهي در نظام اسلامي و تعريف تكنولوژي به تبع اخلاق2/1/1

 )اصل بودن كرامت انساني(

انسان شريف  كند. يعنيرا تخريب مي «افزايي سرمايهدائم» انگيزش بر اساس  ،ديناما 

بلكه انسان  كند؛كند كه عمرش را صرف حداكثر سازي سود ميرا به كسي تعريف نمي

تعبد نسبت به پس  است.كه به دنبال توسعه اخلاق و تقرب الهي  داندشريف را انساني مي

گيرد. اين به دنبال آن ايثار و فداكاري شكل مي ه وددر اخلاق شاصل  ،خواهيخدا و آخرت

    د. كنبستر پرورشي خاصي را ايجاد مي وخود داراي مناسكي است  ،فرهنگ
 

 داري در ايران به دليل:هاي سرمايهدلـ شكست م3/1/1

 هاي غير ماديياسي مبتني بر ارزشگيري الگوي سالف ـ مذهبي بودن جامعه و شكل

كننده بسيار گمراه شناسي،شناسي و فرهنگمعهجابدون « اقتصاد»نظر دادن درباره 

 يه آنفرهنگ راسخ شيعي وجود دارد كه بر پا ،در ايرانلذا بايد توجه داشت كه  است.

يي براي مذهب در خود نظام تعبيه شده است. هاپايگاه انقلاب اسلامي شكل گرفته است و

 گذاري(عنوان نهاد حاكم بر قانونه شوراي نگهبان )برهبر بايد منتسب به دين باشد،  يعني

يست. از سوي مورد قبول ن ،نشود نيز اگر تنفيذقوه قضاييه بايد ديني باشد و قوه مجريه  و

داراي  ،كشور اين در «دين»لذا  در ميان مردم است.هايي پشتوانه دارايها اين پايگاه ،ديگر

ن و بررسي تئوريك دربارة امور مادي و نحوة ادارة آن، موجب و ناديده گرفتن آ قدرت است

اي چون جامعهدر « سرمايه»اصل قرار دادن  بر همين اساس، .اشتباهات بزرگي خواهد شد

و به نظام ارزشي  هاش، زندگي مادي را انتخاب نكردظام اجتماعي و فرديبراي نكه ايران 

نه در دستگاه تئوريك مادي  كند. يعني اين جامعهايجاد مشكل مي ،ل استيديگري قا

قابل  دستگاه كشوري براي آنكه رفتار چنين شود و نه اينتفسير درستي به تواند مي

 هاي اقتصادي )اكونوميك( نيستندنها، انساانسان جابيني است. به عبارت ديگر در اينپيش

ثر از أپس در جامعة مت، سازگاري ندارد. داريسرمايه ها با مبناي مادي  گيري آنو موضع
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، چون تواند براي امنيت اقتصادي اصل قرار گيردوسعه تكنولوژي هرگز نمي، تانقلاب اسلامي

از نظام انگيزشي انقلاب تبعيت  ، مادي است وواضح است كه فرهنگ توسعه تكنولوژي

هاي غيراقتصادي، كه بر پايه ارزشالگو و رفتار سياسي ما به دليل ايندر واقع  كند.نمي

اگر ساختار توسعه،  ست و لذال نيداري قابل كنتربه صورت سرمايه ،انقلاب را بنا نهاده است

اكتفا كند، حتماً « اقتصاديانگيزه »نباشد و فقط به « انگيزش سياسي و انقلابي»متناسب با 

« تسياس»در انگيزش اجتماعي بسيار مهم است.  فرهنگ نيز مسأله انجامد.به شكست مي

ساختاري است كه « فرهنگ»شود و ي است كه در جامعه باعث ارزش و تجليل ميامقوله

 اين دوسمت و سوي  اسلامي، در انقلاب حال اگر كند.راي افراد مقنن ميآن ارزش را ب

 توسعه به طرف ماديت باشد،« توسعه پايدار» فرهنگ  غيرمادي باشد ولي جهت ،عامل

 و ناهنجاريشده تنش دچار  نخواهد شد و با اين فرهنگ و سياست  غيرمادي، «پايدار»

 (1377الهاشمي،)حسيني .كندتوليد مي

با  پيش فرهنگ راسخي هستند كه بيش از هزار سال از سوي ديگر، مردم ايران داراي

و نسبت  نضج گرفته« تشيع»سيصد سال است كه با  و بيش از گرويدن به اسلام آغاز شده

 تعريف شرافت بر اساس ثروتبا هيچ تناسبي  اند كه آن عقايد،وفادار و راسخعقايدي  به

ندارد. فرهنگ مردم ايران، فرهنگ عاشورايي است كه اين مهم با توجه به جمعيت عزاداران 

شرافتشان را در شرافت مادي و  ،اين مردم شود. حال آياشورا روشن ميحاضر در روز عا

كند؟ حتي يك نفر از ايرانيان اعتقاد ندارد كه وجو ميداري جستنظام سرمايه

براي مال شهيد شده، بلكه حضرت را به عنوان كسي كه با مظهر )ع( سيدالشهدا

ر آن زمان، )يعني يزيد(، درگير حامي اقتصاد دنيايي د داري و مظهر نظام سياسي سرمايه

كه كسي در رابطه  انديشي استبسيار خاملذا  (1378الهاشمي، )حسينيشناسند. بود، مي

رفتاري را نسبت به موضوعات عميق كه در  ي و سادةيهاي جز، تلونبا فرهنگ يك جامعه

ه ن به واسطبرتري قايل شود. دي ،ياتيرفتار عمومي وجود دارد مقايسه كند و براي آن جز

دليل چنين يستن است( در جامعه حضور دارد. )كه مظهري، شايسته گر)ع(  سيدالشهدا

هزينه  ،خوانياقل بيش از صدسال است كه مردم براي مجالس روضهحداست كه آن  ادعايي

 يدا شده است.پآخرت و توجه به  ذكر براي سري از مشاغلكنند و اساساً يكپرداخت مي

پول  هاكنند و به آندعوت مي خود براي اموات مراسمات ترحيم در را نبر، اهل ميعني مردم

چرخد. در واقع پيدايش وجود همين درآمدها مي با اي كه زندگي يك قشرند، به گونهدهمي
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رفته شدن جدي آن فرهنگ در پذي بر اساس يك فرهنگ، به معناي« مشاغل اجتماعي»

، قابليت حذف داشته باشد و ر الگوي فرهنگيد يك جامعه است. اين بافت چيزي نيست كه

ملتي  ها تعطيل شوند!مغازه يتمام اين است كه در امور اقتصادي، همانند از بين بردن آن،

و در سال،  دريزنپول مي)ع(  سالانه ميلياردها تومان فقط در مضجع مبارک حضرت رضا كه

يك فرهنگ فعال در  ند كهدهنشان مي روند؛نفر به زيارت آن حضرت ميون يميل 20تا 

وجود دارد كه داري يش سرمايهگرا ، يعنيگرايش ديگر هم گيزه جامعه حضور دارد. البتهان

فرهنگ تحريص به دنيا، در برابر فرهنگ  قابل فرهنگ ايثار ودر واقع فرهنگ تفاخر در م

هنگي فرولي حداقل در ميان مردم نباشد،  هم اگر فرهنگ زهدحتي زهد قرار گرفته است. 

 داري،سرمايه دستگاه در حالي كه در ،داندرک نميحكه زندگي دنيايي را محور توجود دارد 

 .محور تحرک قرار گرفته است« حرص»

داري : فرهنگ سرمايهبزرگ در فرهنگ اجتماعي وجود داردرو يك چالش بسيار از اين 

كند و تر ايجاد ميبس ،)اقتصاد( براي انگيزش و تحرک اجتماعي كرد خودبا نوع هزينه

نماينده به و با فرستادن  كندخواهي كار ميفرهنگ مذهب هم با انگيزش الهي و آخرت

كه انگيزش الهي . علاوه بر اينخبرگان و مجلس و ساير مراكز قدرت، در همه امور مؤثر است

تبليغ و فرهنگ پرورشي،  بنابراين دو قطبي شدن  حضور دارد. نيز در بافت زندگي مردم

در حكومت و در  اين چالش اثر منفيكه  اي جز يك چالش شديد نخواهد داشت.نتيجه

مردم  ماا پيدا كرده و قابل رشد است؛ظهور  بروز و «اجرا گيري وسازي، تصميمتصميم»

 دهندگاندر واقع ارائه هرگز تحمل حذف فرهنگ مذهب و عزاداري را نخواهند داشت.

 رغم شناسايي دقيقسنجند و علياساس مزاج خود ميي اقتصادي، جامعه را بر هامدل

اي نسبت به حالات دروني گونه شاخصه معين و تعريف شدههيچهاي امور مادي، شاخصه

امنيت هاي غيراقتصادي، ارزش امنيتشود اين دو فرهنگ باعث ميدرگيري  جامعه ندارند.

 ليشود كه مساوجب ميو چالش اين دو با هم م را به خطر اندازد هاي اقتصاديارزش

 (1377الهاشمي)حسينيكنند. نيت اقتصادي اولويت پيدا نسبت به ام و انقلابي سياسي

در  مبتني بر ارزشمندي و كرامت اخلاقي انسان «گستاخي انقلابي»ب ـ به وجود آمدن 

 داريالگوي مصرف طبقاتي نظام سرمايهمقابل 

ن مردم ايجاد در ميا« گستاخي انقلابي» ،گيري انقلاب در ايراناز طرف ديگر، با شكل

راً به اقتصاد مادي كه منحص ـدنيا  در ساير كشورهاي ي انقلابيشد كه همانند گستاخ
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، ارزش نهادن نسبت ه ارزش انساني مطرح شده در كشور مانيست، چرا ك ـشود تعريف مي

)مبارزه با  ديغيراقتصا يك ارزش سياسي بلكهها نبوده است آمدي اقتصادي انسانبه كار

 و در فرهنگ اصل قرارگرفته ياسييعني يك ارزش س .ه استرتري شدباعث اين ب (ظلم

در  به مردم ارائه شده است. اين كار، به صورت غيراقتصادي هاي ديگرو بخش خدمات اداري

نيروي انساني كاري انجام نداده  اين نمونه ازچرا كه  ل توجيه نيست؛داري قابنظام سرمايه

اي كه در جامعه به عبارت ديگركه در مقابل لازم باشد اين بهره به او داده شود. است 

باشد، اختلاف طبقاتي به وجود خواهد  رسيده به پذيرش« شتاب به نفع تمركز سرمايه»

قاتي انقلاب بلكه اصلاً عليه اختلاف طب ،انقلابي، اختلاف طبقاتي را شكسته آمد؛ ولي جامعه

عدالت »انقلاب شده است و مفهوم  «عدالت اجتماعي»اً براي شده است؛ يعني اساس

پذيرد. ولي نظام نميرا استكبار مالي  تحقير  ناشي ازو است « طبقه»، ضد «اجتماعي

 .است سرمايهبه دنبال نيرومندتر شدن   تر هممصرف بيش داري درسرمايه

است كه  جهت، جهت انقلاب درجه اختلاف وجود دارد: يك 180پس دو جهت با  

 ـو نه انسان را براي سرمايه  ـراي انسان ب را سرمايه داند ومتغير اصلي ميرا  ارزش انسان

 را بازار كار( در كنار بازار كالاداري، نيروي كار انسان )در نظام سرمايهجهت اما . خواهدمي

كند نگاه مييعني به انسان به صورت كالا  آورد.به گردش در مي« مايهرشد بازار سر»به نفع 

در جامعه  كند كه حق مصرف اوكند؛ يعني تعيين ميو براي هر فرد قيمت تعيين مي

بيش از و انباشتن آن، به دليل داشتن سرمايه را حق مصرف يك طبقه  قدر است. سپسهچ

 «كرامت انسان»براي آنان د و انيدهانقلابي رسبه گستاخي مردمي كه  داند. اماميديگران 

 (1378الهاشمي،)حسينيپذيرند. ا نميراز ناحية سرمايه حقير اصل است، ت

گذاري برخورد مستقيم با امنيت اقتصادي )امنيت سرمايهدر بنابراين امنيت انقلاب 

دهد ولي ، راندمان سياسي را اصل قرار مي«امنيت انقلاب»چرا كه  قرار داردخارجي( 

ها به نسبت و در دهد و هر دوي اينيدمان اقتصادي را اصل قرار م، ران«امنيت اقتصادي»

بر مبناي كارآمدي اقتصادي، تحقير و تحريص « امنيت اقتصادي» مند هستند:عينيت قاعده

حتي تا مرز  ـ عامل تحريك مردم ،«امنيت سياسي»ولي  داندرا عامل تحريك مي تنوع و

اس سرمايه تعريف بر اس كه شرافت رادهد و كساني گري انجام ميرافت ديبا ش را ـشهادت 

 (1377الهاشمي،)حسينيكند. تحقير مي را كنندمي
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سمت دست برداشتن از انقلاب  بايد به يا بين اين دو فرهنگ، يري و چالش در اين درگ

يا  ورزند؛لابي ايران تا پاي جان استقامت ميكه اين كار مسلماً عملي نيست و مردم انق رفت

ياسي، فرهنگي، س»تا بتواند نظام كرد دل ديگري توليد م ،هاي مذهبيبر اساس انگيزهبايد 

 د.نظام اخلاقي و انگيزش مذهبي متناسب كنبا  را« اقتصادي

 داري با احكام الهيـ درگيري ساختارهاي سرمايه2/1

 خلاف مقتضاي فقه و احكام رساله ،هاي موجودـ  قانون تجارت در شركت1/2/1

نيست بدون اختلاف طبقه در مصرف ممكن  يماد ايجاد انگيزش اقتصادگفته شد كه 

، مبنايي براي اختلاف طبقه تمركز سرمايه يابد كهو سرعت و شتاب هم زماني افزايش مي

 مراحل بعدي در. بنابراين بايد سود سرمايه تضمين شود تا تجمع پيدا كند و قرار گيرد

وجود آن براي كه ت اس« شركت» داريولين واحد در نظام سرمايها. نمايدرا طي مسير رشد 

 ي اساسيبا شركت در اسلام تفاوت هاركتش روري است ولي وضع موجودض «تجمع سرمايه»

 دارد.

 

مديريت از سازي براي تجمع ثروت در بخش خصوصي از طريق تفكيك ـ شرايط1/1/2/1

 ين به سهام  مالكيت و تبديل ع

صي، تفكيك مديريت از هاي خصوو تبديل آن به سهام در شركت تفكيك عين مال      

هاي ها از خصوصيات شركتها و سپردن حق وكالت به مدير عامل شركتمالكيت در شركت

هاي موجود براي حفظ امنيت و ثبات سرمايه در ابتداي در شركت داري است.نظام سرمايه

 دهكر كار، مالكيت را از عين جدا كرده و آن را به مالكيت بر ذمه حقوقي )نه حقيقي( تبديل

  (1378الهاشمي،)حسيني .گذارندن ميو آن را به عهده سازما

 

به نحو اشاعه بر عين موجب تعلق مالكيت و  اسلام جايز بودن عقد شركت درـ 2/1/2/1

 از تمركز سرمايه در بخش خصوصي و جذب اعتبارات بانكيجلوگيري 
لق مالكيت بر و تع هاخصوصيات شركت مبتني بر احكام رساله، جايز بودن عقد شركت

پولي را روي  ،نفر شريك 4يعني اگر است. تك تك شركاء بر عين مال مشاع   مالكيت  عين و

همگي در عين مال شريك هستند و در تمام مال،  ،هم گذاشته و كالايي را خريداري كنند
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تفكيك لذا  باشد.مساوي ن پول هر يكمقدار  ك شركاء حضور دارد ولوتمالكيت بالاشاعه تك

 در شركتاما ه و تبديل آن به سهام خلاف مقتضاي عقد است. ن بين عين و ذمّكرد

گيرد. به تعلق مي« اعتبار»داري، مالكيت به نحو اشاعه حضور ندارد، بلكه مالكيت به سرمايه

است و به محض « عين»عبارت ديگر مالكيت در شركت شرعي به نحو اشاعه، متعلق به 

ء، هيچ كس حق ندارد هيچ نحوه تصرفي نسبت به هيچ اعلام عدم رضايت يكي از اعضا

داري، مديرعامل وجود دارد كه داراي حق بخشي از مال داشته باشد. ولي در شركت سرمايه

توانند آن را به عنوان تصرف است و ديگران تنها اعتبار اين شركت را مالك هستند و مي

گيري قوقي، واسطه در تصميمپس شخصيت ح ند؛ نه خود عين را.سهم، خريد و فروش نماي

شود و اعتبار آن شخصيت حقوقي حتي تا پنجاه بار داراي امكان گردش و در مالكيت مي

كند. به صورت ثابت زير نظر مديريت حقوقي كار مي« عين»است ولي خود 

شركت در اسلام يك قرارداد جايز است؛ يعني  از سوي ديگر، (1378الهاشمي، )حسيني

توانند از شود، هر وقت بخواهند ميقرارداد مشاركت تنظيم مي ر و بيشتروقتي بين دو نف

داري، يك قرارداد لازم است و به محض در نظام سرمايهشركت مقابل  در يكديگر جدا شوند.

ه فروش توانند سهام خود را بافراد مينهايت،  درارادة اعضاء، امكان جدايي وجود ندارد و 

اي در بازار شود كه هر روز عدهه مياي اجازه دادبه گونه غربي هايرسانند؛ يعني در شركت

گيري نسبت در اسلام، شركت مانع حق تصميم د.خارج شون بورس وارد شده و عدة ديگري

مگر نسبت  د؛زمان حضور دارنگيري و مالكيت هر دو همشود؛ يعني تصميمبه مالكيت نمي

رد اموالي كه متعلق به عموم ولت آن هم در موو يا نسبت به دبه صغير يا مجنون يا مهجور 

ابتدا افراد با  ،داريسرمايه نظام اما در .گيردصورت ميدخالت غيرمستقيم كه با  است 

توانند رأي داده و مديرعامل ميشوند و وقي شناخته ميشخصيت حقآوردن پول، به عنوان 

گيري دارد. حق تصميم گذاري افراد فوق،را معين كنند و مديرعامل نيز طبق سياست

كند و اين بنابراين مرحله دوم اين است كه اين عقد لازم، شخصيت حقوقي ايجاد مي

به  روند اين گيري دارد كهحقيقي، مسؤوليت تصميم شخصيت حقوقي، مستقل از اشخاص

 (1378الهاشمي، )حسيني است.افتادن بين مالكيت و مديريت معناي فاصله 

اي است كه اصلاً اين احكام به گونه كند كهبه خوبي روشن ميدقت در احكام اسلامي 

تواند وسيله تمركز سرمايه مين دهد وا در بخش خصوصي نمياجازه تجمع ثروت و تمركز ر

از ابتدا تا آخر فقه، هر جا كه صحبت از معاملات شده و اعتبارات بانكي را جذب كند. 
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است كه در آن، مالكيت حقوقي به اعتبار  شود، شركتي تجويز نشدهاشخاص و متعاملين مي

يعني هر چه تعلق بگيرد بلكه اولاً مالكيت حقيقي است، ثانياً متعلق به عين مال است. 

هاي نبايد اراده كند و لذاتعداد شركاء بيشتر شود، احتمال تزلزل شركت، افزايش پيدا مي

 «ك بين مديريت و مالكيتتفكي» نكته در تقابل كامل با شود كه اين اردودر آن  زيادي

 (1378الهاشمي، )حسيني .است

 

 تك موكلينو وجود حق فسخ براي تك در اسلام جايز بودن عقد وكالت ـ3/1/2/1 

اسلامي، اراده از مالكيت به صورت نسبي جدا « وكالت»از سوي ديگر، گرچه در 

صورت مطلق ه را بو مدير عامل  يستن «سرمايه مبدأ تمركز» شود اما اين عقد هيچ گاهمي

است كه بر « شركت عقد»يعني اين وكالت متناسب با مقتضاي  كند.بر اعيان مسلط نمي

شركت  ي جايز است و همه اعضاءعقد است و ثانياً « عين»پيدايش شركت در اولاً  اساس آن

 هاي غربيپس اگر در شركت حاضر است.دائماً ها متوقف كنند و اراده آن توانند كار رامي

گيري براي مدير عامل با امكان تصميمند، هم به موضوعي رأي دهدرصد 70درصد يا 50

برخلاف مقتضاي شركت است. يعني وجود دارد و اين توجه به مخالفت ساير اعضاء، 

ي ديگران و أدليل ره باما  اندمانده اساساً مديرعامل را وكيل خود قرار ندادهدرصد باقي30

شود كه اين كار برخلاف اختيار، بلوغ، گيري انجام ميتصميم حمايت قانون از اين روند،

توسط اسلام به معاملات و ايقاعات، رشد و اراده جدي مخالفين است كه در كليه امور 

وكالت مديرعامل به شرطي واقع  در (1377الهاشمي،)حسيني .رسميت شناخته شده است

 تي يك نفر به او رأي ندهد؛و اگر حدهند درصد افراد به او رأي 100است كه صحيح 

جايز است و در  يعقد ،مبتني بر رساله« وكالت» وكيل نخواهد بود. زيرا ،شخص مديرعامل

به صرف عدم رضايت  طرف ديگر در حين انجام معاملات واز همه حال قابليت ابطال دارد. 

 . حتي يكي از اعضاء، انجام معامله ممنوع است

به  غير با مالكيت خصوصي و اختصاص اين حق منافعبطلان حق استيلاء بر ـ 4/1/2/1

 اسلامي در جهت توسعه خداپرستي دولت

كه به معناي سلب اختيارات آحاد « تفكيك مالكيت از مديريت»پس بايد توجه داشت كه  

كه بجاي تحريص به  ميدولت اسلا در شرع اسلام جايز نيست جز توسطست، بندگان خدا

سلب اختيار پس  .است «توسعه خداپرستي»دغدغه آن  ده وبر اساس تقوي تأسيس ش دنيا،
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سلب  ،هاي موجوددر شركتاما يا بايد به نفع عموم باشد يا به نفع شرع.  نيز توسط دولت

داران( است؛ نه به نفع عموم و لذا مورد قبول )سرمايه اختيار يك قشر به نفع قشر ديگر

شود، نمي شمرده مجاز وجهبه هيچ« سلب اختيار غير»در شرع مقدس پس  .اسلام نيست

در جامعه اسلامي تسليط بر غير ممكن يعني كه به مصلحت اخروي آن فرد باشد. مگر اين

انسان اشرف  اختيارلذا  .د او انجام گيردنيست، مگر آن كه در جهت نفع عموم و نفع خو

 سلب اختيار از ،گيري دارند و در روابط اجتماعيحق تصميمآزادند و يعني همه افراد  است؛

توان نمي ،سياسي، فرهنگي و اقتصادي قدرت ارگانيزه كردندر  شود. بنابراينغير نمي

د. منتقل نمو اي خاصرا به دسته« حق هماهنگ كردن»كه كرد، مگر اين نظامي ايجاد

است كه بايد در  اجتماعي يامر هماهنگ كردن، پيدايش يك دولت و اقامة معناي حق

 ، گاهيدولتحال  (1378الهاشمي،)حسينيحرص! باشد نه اقامه د خداونپرستش  جهت

ما مسلمانان در هيچ شرايطي حق نداريم بر  و دولت سياسي است و گاهي دولت اقتصادي

دولت تأسيس كنيم! اما پيدايش يك سازمان و ارگانيزه كردن قدرت مالي  ،اساس دنياطلبي

اقتصاد اسلامي و الگوي لذا است.  دولت غيراسلاميي تأسيس اعن، به م«سود»بر اساس 

 نداده است بلكه توليد آن، قدرت و جلب اعتبارات متمركز از جامعه را به بخش خصوصي

ت را در تواند تصميمات و اختيارايعني دولت اسلامي مياين قدرت به دولت اختصاص دارد. 

خصوصي  ذف مالكيتند. البته اين بحث به معناي حبخش اقتصاد به نفع عموم منحل ك

نبوده بلكه چنين مالكيتي، بعد از مالكيت دولتي و مالكيت تعاوني )اوقاف(، در درجه سوم 

 (1392)صدوق، . گيردقرار مي

 

سازي به جهت اسلامي« با شرط لازم ضمن عقد»ـ تبديل عقد جايز به عقد لازم 2/2/1

ر تحقق احكام و بست وظايف دولت اسلامي در فراهم كردن و تنافي آن با هاي موجودشركت

 «شرايط سازي  مخالف با مقتضيات احكام» ممنوعيت 

 تبديل كردن عقد جايزو در عقد جايز  اضر بر اساس مسأله آزاد بودن شرطدر حال ح

شده است. يعني  عقد جائز  پذيرفته داريهاي نظام سرمايهبه لازم، اين نحوه از شركت

و رعايت  (1368خميني،)امام شودمي عقد لازمي قرار بگيرد، لازم شركت اگر در ضمن

 رسدبه نظر ميداشته باشد. عي منع شر گرچه اين شرط نبايد لوازم عقلي آن لازم نيست

، منعي ندارد. ولي گاهي باشد «متعاملين»ها، اين شرط اگر از طرف مطابق با احكام رساله



12 

 

و تأمل در كه بحث اصلي و محل دقت  كندرا وضع مي يقانون وين قرار چن« دولت»

كه دولت  آيا ملاحظه لوازم عقلي و آثار عقد و شرايط ابتلاييدر اين صورت  جاست!همين

را  اگر دولت اين شرط( 1361الهاشمي،)حسيني؟كند لازم است يا خيرميآن را ايجاد 

به ريزي كند و برنامه خواهد براي يك جامعهكه مي نهادييعني بگذارد جايز است يا خير؟! 

شرايط و محيط ابتلاء براي ديگران  خود گذاريابط اجتماعي بپردازد و با قانونساخت رو

ي فراهم كند كه اختيار از انسان سلب تواند زمينه اجتماعي را به نحويا ميكند، آايجاد مي

 احكام ديگر مانع ايجاد شود؟ي بعضي از احكام پياده شود اما در پياده شدن برخشود؟! يا 

محاسبة  ، امااگر ملاحظه پيامدهاي عقلي در متعاملين لازم نباشدي حتعلاوه بر اين 

 ـه حق تصرف در مال ديگري را دارند ك ـ م و وكيلولي، قيّپيامدهاي عقلي معامله توسط 

 ضروري است.

 محسوب نگردد« رسمي»، ايجاد شدهعرفي شرعي و به صورت  شركتي كهاگر  بنابراين

مانند وام و سري امكانات اجتماعي تواند از يكنميد، نپذيرآن را  «اسناد ثبتادارة »و 

چهارچوبه  ،«اسناد ثبتادارة »توسط چهارچوب پذيرش چون  ؛استفاده كندتسهيلات و... 

ثبتي نباشد، شناسنامه اجتماعي شركتي از نوع شركت اگر  . در واقعاست دارانسهام آراء

 برايو  ، رسميت نخواهد داشتشركت جز براي آن افراد خواهد داشت و در اين صورت،ن

اگر يكي  زيرا ؛كنندباز نمي خاصي حساب ،هكسي كه طرف معامله شركت شرعي قرار گرفت

هاي رسمي دستگاهبه عبارت ديگر د. گردشركت راضي نباشد، شركت منحل مياز اعضاء 

 شود.مي شرعي، منزوي شركت و كنندحمايت مي ثبتي هاياز شركتتنها كشور 

 (1376ـ1377هاشمي، الحسيني)

 

 در شرايط اضطراري براي فرد هاي غربيـ تجويز شركت1/2/2/1

عدم  از جمع و فرد جدا شدن ـ فرضاً در يوگسلاوي ـ غيراسلامي در جامعه البته 

آمريكا براي فرد كشوري مانند در  طور كهه نيست همانصرف ها دارايشركت در تعاوني

عدم  ،از اين از طريق بازار بورس، كار نكند و بالاترصرف ندارد كه از طريق بانك و يا 

لذا در اين كشورها تكليفي بر مستقل  استفاده از خصوصيات جامعه براي فرد محال است.

حمدالله البته در ايران ب (.1361الهاشمي،باشد )حسينيبودن فرد در اين موضوعات نمي

دست  «مدل اسلامي اداره»به  تا كنون نظام حكومت اسلامي تشكيل شده است، ولي چون
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ها پيدا نكرده، فعلًا به صورت اضطرار علمي )نه اضطرار عيني( اجازه استفاده از اين شركت

دولت و كساني كه در مقام مشاوره و طراحي سيستم اقتصاد اسلامي اما  شود.ده ميدا

ن شرايط اء آامضو احكام اسلام را ابزار  حيح نيست كه شرايط را ثابت فرض كردههستند، ص

 . و براي مردم محيط ابتلاء درست كنند و ساختارهاي برآمده از تمدن مادي كنند
 

ه ها بي عمليه و شناسايي مقتضيات آنهارسالهاحكام اصل قرار گرفتن ضرورت  ـ2/2/2/1

  براي امضاي شرايط موجود و توجيه عينيت احكامتركيب سازي از جاي 

و تك است عقدي جايز كه  اين است« شركتعقد »روشن شد كه مقتضاي طبيعي 

و  است جايزعقدي  ،وكالت تك اعضاء داراي مالكيت مشاع هستند؛ همچنان كه عقد

 با معاملات غير معقول و توجيهات شرعي، تواننميفسخ هستند و لذا حق  داراي موكلين

 داد. و شرايط اجتماعي را بر اين اساس سامان را بر آن بار كرد «لازم بودن»خاصيت 

 (1383)رضايي،

بايد ها گذاريدر قانونآيا  است، «جايز» در اسلام طبيعت عقد شركتبنابراين وقتي 

در ، براي حفظ آنمحقق، اصل قرار گيرد و يك ساختار ها بعنوان وضعيت فعلي شركت

لازم بدل  ، به عقديشرط عقد خارجوسيلة ه باين عقد جايز را  بُرد ودستاحكام رساله 

 هاي فعليو ساختار فرض شود ثابتعنوان امر ه ب احكام رساله،كه عني به جاي ايني كرد؟!

رساله به شود و با قرار دادن آن در حيطه اضطرارها، آن تغيير يابند، بالعكس عمل  بر اساس

يي براي امضاتبديل گردد و بمثابه ماشين « كننده ساختارهاي اجتماعي موجودتوجيه»

با تورّق رساله،  توان(  لذا مي1378الهاشمي، )حسيني شود؟! تلقيموضوعات تمدن جديد 

تفسير كرد و آن را سازگار با قوانين  داريسرمايهرا متناسب با  اجاره برخي احكام باب

محسوب كرد و از آن براي طرفدار كارگر  ديگر را احكام برخي و دانستسازي خصوصي

ل از كار صحيح است؟! يا با توجه به يك فص! اما آيا اين استفاده نمود قانون كار تدوين

هاي شخصي بدون دخالت طور كه اسلام تعيين كرده واحكام رساله، بايد يك موضوع را آن

فقها بايد در استنباط از كلمات  طور كهلاحظه شرايط و محيط، در نظر گرفت؟ همانو م

ر آن دخالت دبه هيچ وجه را خود نظر شخصي  ي به خرج دهند وهاي زيادوحي دقت

توجه كنند تا اين به كلمات  و موضوعات نداشته، بلكه فقط به شرايط يندهند و ابداً توجه

سؤال اصلي  پس(1361الهاشمي،خداست. )حسيني ، حكماين حكم :كه استناد ممكن شود
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در حالي كه  ه و با هم تركيب نمودتوان احكامي را از رساله انتخاب كرداين است كه آيا مي

اي اجرا شود كه اما در عمل، برنامه ؛با هم ندارندتناقضي  از اين اجزاء تركيب شده، يكهيچ 

در واقع ؟! اندتوليد نموده با ما هستند آن را هايي كه از نظر فكري، در تناقض آشكارسيستم

هم توجهي به مبناي تمييز و كيفيت تنظيم آن  ، سازگار با رساله باشد وتك احكاماگر تك

نه اعمال فردي( ام جهاني از نظر اعمال اجتماعي )و با نظهماهنگي  ،اين كار با نشود و

خود ثابت  ي و ....،بازرگاني جهان هماهنگي با نظام پولي و مالي وآيا اين  ممكن گردد؛

 اينهمة علاوه بر  ( 1361الهاشمي، ؟! )حسينيدچار نقص استكند كه جايي از كار ما نمي

عموم باشد نه به نفع يك قشر  تي در اسلام محترم است كه به نفعوق مباحث، قرار و معامله

را در مرحله  «گراييجامعه» را در مرحله اول و« گراييتكامل»، به عبارت ديگر اسلام خاص.

دقيقاً برعكس البته نكتة فوق،  است. فرد را تابعي از آن دو دانسته اصل قرار داده و ،دوم

در  لكيتما»مانند  -جديد تمدن موجود وضوعات دركي از م رش متحجرين است كهنگ

 ها از اين مقولات، مربوط به حدود صد سال قبل استاک آندرندارند و ا - «سيستم و نظام

گشايش  تعريف چك و اخذ موافقت اصولي وبا  «طيب نفس»و « مال»و تعريف آنها از 

 تفاوت ماهوي دارد. ،اعتبار
 

 و فرهنگ حجيت گرايي در جامعه ايران عتقادات دينيا داري بارگيري نظام سرمايهـ د3/1

اصل قرار گرفتن رابطة انسان با جهان و تبعيت اخلاق و كرامت انساني از توسعه ـ 1/3/1

 داريدر نظام سرمايه تكنولوژي

 ل است ويدر مديريت شهوت كه غرب به آن قا چه ـدر تئوري مديريت مدرنيته 

لند و يبه آن قا هار مديريت غضب كه ماركسيستاست و چه داصل  در آن شناسيانسان

است اصل قرار گرفته و به تبع آن  «رابطه انسان با جهان» ـت شناسي در آن اصل اسجامعه

افزارها )رابطه انسان با انسان( شود. در اين صورت نرمتعريف مي «انسان رابطه انسان با»كه 

و اخلاق شده  اصل ،يعني تكنولوژي گيردميقرار  (افزارها )رابطه انسان با جهان تابع سخت

 اگر منطق  شود. گردد و كرامت انساني فداي توسعه تكنولوژي ميبه تبع آن تعريف مي

زند. حرف اول را مي «ماده»در آن صورت  عنوان علت حركت معرفي شود،ه ب« سود مادي»

ر ديگري خواهد ست كه متغير اصلي امل به مخلوق بودن ماده شويم طبيعي ايولي اگر قا
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انسان با خدا مطرح نيست و مذهب، در اين نوع مديريت اساساً بحثي از رابطه  . امابود

 ها در انتخاب آن آزادند.كه انسانشود محسوب مياي فردي و سليقهاي مقوله

 گردد؛ وليو پايه حركت به اختيار برميعالم اختيار است  عالم،اين در حالي است كه 

 بر اين پذيري و عالم تكليف است.مسؤوليتبلكه از سنخ عالم ماده نيست  از سنخاختيار 

هاي روحي و اخلاق بر امور مادي شود و انگيزهتعريف انسان در نظام خلافت بيان مي ،اساس

 (1378،الهاشمي)حسيني نخواهد بود.تابع آثار مادي بر انسان،  ،گردد و اخلاقمقدم مي
 

در « حجيت»داري بدليل جريان ن بر اساس نظام سرمايهويل ديأعدم امكان تـ 2/3/1

داري بر و تحميل لوازم ديندر فرهنگ مذهب « انفتاح باب اجتهاد»و  از نقل اطاستنب

  هاي موجودمدل

از انسان، بيني )تعريف هاي استدلالي در جهانبا ارزش داريواقع اقتصاد سرمايه در

نام « امور نقلي» ي وجود دارد كهمطالب ي ماامعهجدر  ( درگير است زيراي و علمآگاه جهان،

گزار قرآن عقل به مقداري كه بتواند خدمت عقلي بالاتر است و ورو احترام آن از ام مي گيرد

اين فرهنگ با فرهنگ بومي در غرب تفاوت بسيار  شود.پذيرفته مي باشد در ميان ملت ايران

مردمي كه اعتقاد صورت مادي نيست. يعني ه بويل أي دارد و لذا دين در ايران، قابل تزياد

دانند، تنها به دنبال جامعه نميي از را از قبيل محاسبات عقلاني و برآمده خدا و پيامبربه 

به معناي  وسيلة دينهباشند؛ در حالي كه توجيه ادراكات كارشناسي و علمي بمي« حجيّت»

ن مجاهدين خلق در دورا جربه شده واين كار ت است كه« حجيت»دست برداشتن از 

ختم نفي دين به  ،پيش داوري حسّي بر اساسمطالعه دين و  امتحان خود را پس داده است

با انحصار « حجيت» طلبد ورا مي« حجيت»خرت و به غيب، ايمان به آ است. پسشده 

كه اساس  ـ و تحريص بر آن ه با دنيا و اصل و محور بودن پرستش دنيااعتقاد به رابط

 سازگار نيست. ـ داري و تكنولوژي غرب استيهسرما

خواهد شد كه مجبور  تواند امور نقلي را ملاحظه نكند اماميكارشناسي موجود  بنابراين

ارتباط ما با نقل از مسير حجيت  جامعه ايران مشاهده نمايد. يعنياثر آن را در عينيت 

تواند در نميناسي موجود كارش است. لذا« تأويل حسي»گذرد و حجيّت نيز غير از عمل مي

جا كه حجيّت، تطرق از آن هد بلكهاخلاق را تابع تكنيك قرار د ،جامعه اسلامي ايران

دست خواهد هبعينيت را  پذيرد؛ قدرت هماهنگ كردنمال و انفتاح باب اجتهاد را مياحت
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نظر نداده كه قبلًا  وازم عقلي مرتبه دوم و سوم  نقل را نسبت به مواضعيتواند لو مي آورد

زيرا  اد و سياست نيز مدل ارائه دهد.براي اقتص رود كهجا پيش تا آن است، بگستراند و

تا روشن شود كه آن را ملاحظه كرده است  لازمهرا به عنوان اصل ثابت قرار داده و « وحي»

كه د. به عبارت ديگر به جاي اينبايد عمل كراي ديگر چگونه در اقتصاد، سياست و يا هر ج

 رهابراي اد يتواند به عنوان محورمي« دين»، شود« دين»، محور تفسير «سرمايه»

را تعريف نموده و بيان كند كه انسان مؤمن چه « نياز»تواند تكنولوژي قرار گيرد؛ يعني مي

 تواند اين واقعيت را ملاحظه نكندميكارشناسي موجود البته اي را با جهان لازم دارد. رابطه

 وجود ندارد.واقعيتي  نچنين نيست كه ناي آاين به معولي 

اين چالش از جمله مواردي است كه حتماً مدل سازمان برنامه و بودجه را با شكست  

تواند مينه  دهد كهرا در معرض قيدهايي قرار ميي نظرات آن كند؛ زيرا كليهمواجه مي

كه در اين صورت دچار محقق كند  انتظارات ديني راو نه را تأمين كرده  مادياهداف مدل 

يستمي و هماهنگ كار كند و مجبور تواند به صورت سيعني ديگر نمي ناتواني خواهد شد.

كه براي امر  هاييندارد. مثلاً تخصيص هابه آن ايعلاقه هايي را بپذيرد كهاست تخصيص

 داريايهنظام سرممبناي  شود، بامنظور كالاهاي ضروري و استراتژيك ارائه ميبه  يا يارانه

بر شود كه دقيقاً هايي ميتخصيص مجبور به انجام ، سيستمهاما علاوه بر اينا ناسازگار است.

نج شود حواله برمجبور مي ، وزارت بازرگاني. به عنوان مثال در ايّام عاشورامبناي اوستضدّ 

خود  بهرا ل اين مساي ،مردم كار كند و در عين حال تواند با ايننمي صادر كند. هيچ دولتي

و ديگر  چاي جبور است براي برنج، روغن، قند، شكر،م در ايران،هر دولتي  مرتبط نداند و

 (1378الهاشمي،)حسيني مورد نياز براي مراسم مذهبي حواله دهد.اقلام 
 

 ـ حكومت؛ تحقق فقه در همه زواياي زندگي در تئوري حضرت امام2

ها و شرايط قابليت جريان دارد. علما اسلام دين كامل و جامعي است كه در همه زمان

عدالتي داري را در عمل به احكام و نهايتاً مبارزه با ظلم و بيو فقهاي عظام  عمدتاً دين

داري را عمق بخشيده ، معناي دين)ره( به بعد امام خميني 42نمودند اما از سال تعريف مي

فرض بر مسلمين دانستند. و تشكيل حكومت براي پياده كردن احكام را امري ضروري و 

بيانات امام در كتاب ولايت فقيه و حكومت اسلامي حاكي از اين ضرورت است. )امام 

حكومت از »فرمايند: در تعريف حكومت ديني مي)ره( ( و در نهايت امام1385خميني، 
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نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي تمام فقه در تمام زواياي زندگي بشريت است. حكومت 

ده جنبه عملي فقه در برخورد تمام معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و دهننشان

)امام «. فرهنگي است. فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است

 (1367خميني،

زند و مسلمانان نيز در شرايطي كه تمدن مادي، نظام معيشتي مردم جهان را رقم مي

توان پياده اند، چگونه ميها روي آوردهبه الگوگيري از اين مدل در اين محيط و شرايط

هاي انقلابي را در اين محيط ظلماني دنبال ها و ارزشكردن احكام ديني و تحقق آرمان

كرد. به فرموده رهبر معظم انقلاب، همه هويت ادبيات موجود حوزه به علاوه همه هويت 

ك راه جديد پيدا كنيد. همه بضاعت ايمان حوزه و ادبيات دانشگاه را به عرصه بياوريد و ي

ها بر روي هم ها و تجربههاي ادبيات دانشگاه در همه افقعقلانيت حوزه با همه كارآمدي

هاي اسلام پيدا كنند تا آن امر وجداني از دين جمع شوند و يك راهي نو براي تحقق آرمان

توانيم در همه هنجارهاي نظام در اقامه اسلام را كه اعتقاد داريم دين كامل و جامع است؛ ب

و مقام معظم رهبري )ره( ي به حق حضرت امامكلمه حق به اجرا درآوريم. تأمل در مطالبه

 دهد:از ابتدا جامعه علمي و ايماني كشور را در برابر يك سؤال اساسي قرار مي

مش! آن طرف تمدن مادي است و موضوعاتش! اين طرف هم، دين اسلام است و احكا

حال احكام كلي شرع انور اسلام، چگونه بر موضوعات پيچيده و تخصصي تمدن مادي امروز 

حكومت در نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي تمام فقه »كند؟! تا بتوان گفت تطبيق پيدا مي

 «. در تمام زواياي زندگي بشريت است
 

 تفاوت منزلت تفقه و منزلت تحقق دين -1/2

كه در اين  كرد: منزلت تشريع كلمات وحي مطرحتوان وحي ميبا دو منزلت در رابطه 

داديم ولي در تحقق ها را حق ميداشته و آن آنمنزلت، التزام عملي و قلبي به دستورات 

در  )ره( طور كه امامهم بايد بتوانيم استناد فعل و عمل خارجي را به دين تمام كنيم، همان

)ص(اكرمكه نبي فرمايند: بيان دين فقط بيان احكام نيست چراكتاب حكومت ديني مي

توانست احكام و قوانين را نوشته و در اختيار مردم قرار دهد و ديگر احتياجي به تعيين مي

توان گفت مسأله امامت به مي اساساً (1385)امام خميني، حاكم و ايجاد حكومت نبود!

تفقه فقهاي ما در طول غيبت تا كنون در محدوده فهم كلمات  ولي است. دنبال تحقق دين
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مطرح اما با ايجاد حكومت اسلامي ضرورت تحقق دين در عينيت  ،وحي و بيان مناسك بوده

 .  شودمي

كلمات وحي اصل قرار گرفته « منزلت تفقه»تفاوت اين دو منزلت در اين است كه در 

گيرد كه نتيجه اين ه واسطه علم اصول صورت ميو استنباط احكام از اين كلمات ب

اصلاً از متون و « تحقق دين»شود. اما در بحث آوري مياستنباط، در رساله عمليه جمع

حاكم بر  ،كنيم بلكه فقط به رساله اكتفا كرده و او به عنوان اصل اوليهمنابع استفاده نمي

 حق   ،در استنباط احكام از منابعگيرد. علاوه بر آن شناسايي موضوعات تخصصي قرار مي

نگاه كردن به آثار را نداريم )مانند قياس( بلكه نظر به اين است كه كلمات چه دستوري 

قطعاً آثار آن  ( ولي در عمل و پياده كردن احكام رساله1378الهاشمي،دهند. )حسينيمي

ه چه چيز توجه شود. به عنوان نمونه در خريدن يا اجاره كردن منزل باحكام ملاحظه مي

گويند چرا منزل شود؟ به صرفه بودن يا نبودن آن. يعني نظر به آثار آن شده است. ميمي

تر بود. صحت معامله منوط به عمل گويد: خريدن برايم با صرفهخريدي و اجاره نكردي؟! مي

در چارچوب احكام است ولي در اين كه كدام يك را انتخاب كند طبيعي است كه هر كدام 

 شود. شود. يعني نگاه به آثار آن ميبيشتر مقرون به صرفه است، انتخاب مي كه

. فاز اول مرحله پياده كردن احكام رساله داردطرح  قابليتدو فاز  ، در«تحقق دين»

اين آثار با تشخيص عقلي و عقلايي به دست  است كه توجه به آثار در آن ضروري است و

دهد. در اين مرحله لت در چارچوب احكام تشخيص ميآيد؛ يعني مصلحتي كه فرد يا دومي

نظام حجيت، »شود. فاز دوم مرحله تحقق دين با دستيابي به عمل فرد منتسب به دين مي

ها به دين تمام گيرياست كه در اين مرحله ربط اعمال و موضع« معادله، مدل اسلامي

، «معارف محتمل» در معارف ديني سه دسته جايي كهاز آن (1392شود. )صدوق،مي

را از فقهاي عظام گرفته و « معارف مستند»وجود دارد، « معارف مستند»و « معارف محقق»

ما فعلاً به دست كارشناسي « معارف محقق»پذيريم. اما آن را به عنوان اصول موضوعه مي

داري ـ است كه در مباحث مطرح شده هاي نظام مادي سرمايهروز بوده كه مبناي آن مدل

هاي مذهبي، احكام و اعتقادات ديني پرداختيم اثبات درگيري و تضاد آن با ارزشبه 

مند كردن شود كه براي قاعدهمي« تفكر، تفقه و تحقق»شامل سه حوزه « معارف محتمل»

ها بر و به دنبال آن لازم است اين منطق اين معارف در هر سه حوزه احتياج به منطق داريم

محور( هماهنگ شوند. فلسفه نظام ولايت متكفل اين نمبناي واحدي )عقلانيت دي
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تبديل « مدل حجيّت، معادله،»هاي خاص به سه منطق هماهنگي است و در نهايت روش

 باشد.كه توانمندي ارائه مانيفست تمدن بر محوريت دين را دارا مي ددرگمي

گسترده به و استناد احكام به شارع مقدس، فقهاي عظام با تلاش « منزلت تفقه»در 

پذيريم اند كه آن را به عنوان اصول موضوعه مياحكامي را استنباط كرده واسطه علم اصول،

نيازهاي حكومتي جديد ايجاد شده است كه براي  )گرچه با ايجاد حكومت اسلامي،

گويي به آن احتياج به استنباط احكام حكومتي داشته كه لازمه آن توسعه اصول فقه و پاسخ

شناسي و باشد( و با اين اطلاعات وارد عرصه مسايل جامعهبه فقه حكومتي ميدستيابي 

و به دنبال بررسي اين مهم هستيم كه چگونه با اصل قرار دادن  دهمديريت نظام ش

توان شرايط را به نفع امر هاي عمليه و استنباط اقتضاي احكام و ثابت گرفتن آن، ميرساله

 ثابت حل كرد؟! 

در  خواهد دين را محقق كند.ال تحقق دين است و گاه حكومت ميگاه فرد به دنب

خواهد خواهد جريان يابد و مدعي است كه ميسطحي كه دين در منزلت حكومتي مي

زندگي مردم و نظام اجتماعي را مبتني بر اصل قرار دادن احكام و دستورات دين مديريت 

و رفاه حرف اول را بزند چرا كه كند، حق نيست كه شرايطي را امضاء كند كه دنيامحوري 

سازند و حكومت ديني حق ندارد شرايط مادي محض براي عباد ها ميشرايط را حكومت

محور هاي دينيدرست كند. گرچه يك بخش آن قطعاً مادي است ولي بايد خيرات و ارزش

ه چيزي باشد و در ساختارسازي بايد توجه به آثار و مقتضيات احكام  داشته باشد و ببيند چ

خواهد محقق كند آيا استراتژي يك نظام توجه به اصل بودن نيروي انساني و حفظ را مي

 كرامت الهي آن است يا توليد و افزايش ثروت!

 

نياز جمهوري اولين منطق انطباق ابزار تطبيق احكام كلي بر موضوعات پيچيده ـ 2/2

 اسلامي در سطح جريان احكام و رعايت اقتضائات آن

 منطق تفكر، ابزار بازدارنده فكر از خطاي در استدلالـ 1/2/2

، «منطق آله قانونيه تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر»تعريف علماء بنا به 

گرچه به دليل انتزاعي بودن آن  ها بر كسي پوشيده نيست؛در استدلالمنطق صوري كاربرد 

 ت مجدد در آن صورت گيرد. قدرت هماهنگي موضوعات عيني را نداشته و لازم است دق
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هاي شخصي در استنباط هاي علمي و برداشتـ منطق تفقه، ابزار بازدارنده دخالت2/2/2

 از كلمات وحي

هايي كه به دسترسي به وحي يا بر اساس اجتهاد ترجيحي است )يعني استفاده از روش

: چوندارد هاي مختلفي شيوه كه(ايمدهبه دست آور واسطه رجحان نظري و عقلي خود

ت لاصا با د. ديناميزموشميزم قرآن مياستصلاح، تأويل كه منجر به دينا قياس، استحسان،

يم وحي را بر اساس آن بخواهو  گيرداصل قرار  ،وحي سازگار نيست، چرا كه هر جا علم

ي اترين آن هم شيوهگيرد كه پيچيدهصورت مي« تأويل بر اساس اصالت علم»بيان كنيم، 

اجتهاد تخريجي است كه شامل دو روش بر اساس يا  و ل به آن بودند.ينافقين قااست كه م

كه با  گيرند و روش اصوليينه عقل را در فهم از كلمات به كار نميكاست، روش اخباريين 

« روش اصوليين»ترين روش، قوي .كنندكمال دقت از عقل در فهم از كلمات استفاده مي

توان ميآورند. بنابراين مندي احكام را به دست مياعدهاست كه در يك نسبت رياضي و ق

الهي، قوانيني كه براي تعيين موضع لازم است را به ما تحويل داده و در  فلسفهگفت 

 آوري شده است. هاي عمليه جمعرساله
 

تطبيق احكام رساله بر استناد و از خطاي در ابزار بازدارنده  ،منطق انطباقـ 3/2/2

 تخصصيده و پيچيموضوعات 

است.  گيري گاه انفعالي و گاه غيرانفعاليموضع. گيري استبشر محتاج موضع

« سينماتيك و ديناميك استاتيك،»شناخت علميگيري كه بر اساس سه مرحله موضع

اگر  امااگر چه در ابتدا غيرانفعالي به نظر برسد. . همگي انفعالي استگيرد، ميصورت 

ر حركت )شناخت ب و قوانين حاكم( شناخت ديناميكحركت ) توانستيم رابطه بين قوانين

خارج يم، در اين صورت حركت ما به صورت نسبي از غير انفعالي به دست آوررا فلسفي( 

قوانين حركت چه در نزد مادي و چه در نزد الهي، تابعي از فلسفه حاكم بر حركت . شودمي

فلسفه مادي، ماده را علت پيدايش  گويد.را مي« علت پيدايش»اي كه است يعني فلسفه

را مادي فلسفه هم بيماري يك جامعه  گيري نسبت به شناسايي علتدر موضع و داندمي

فلسفه اما د. گيرصورت ميگيري كند و فرضاً بر اساس تضاد، شناسايي و موضعحاكم مي

هت علت غايي داند كه آن را به ججهان را مخلوق خداوند مي ، ماده را اصل ندانسته والهي

قوانيني « حركت»لذا بر  .ن هم به طرف جهت غايي استآسير نهايي  وخاصي خلق كرده 
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شناخت ما نسبت به آن جز از طريق وحي  كهحاكم است كه با علت غايي رابطه داشته 

مفيد نيست. بلكه  ،باشد از دو عالم يعني دنياموضع ما تابع يكي  اگر تعيينممكن نيست. 

باشد. حال هر چند ادراک ما از كلمات وحي نيز عالم )دنيا و آخرت( كل  ياو بايد تابع هر د

« ماده»سراغ خود « كلمات وحي»منهاي  بگوييمشود كه نسبي است ولي راه فرار نمي

قوانين وحي  ،توانيم ملاحظه كنيمآييم. بايد هر دو ملاحظه شود، ولي چون هر دو را نميمي

با مجموعه احكام ما با وحي از طريق كلمات معصومين است كه ارتباط  كند.اولويت پيدا مي

ملاک عمل ما قرار  كه بايدآوري شده است هاي عمليه جمعدر رساله ،فقهاي عظاماستباط 

شرايط و يعني در . باشدميي ياين احكام كلي است و موضوعات و مصاديق آن جز اماگيرد. 

ين حكم و موضوع چگونه بايد باشد و چگونه رابطه ا حال بايد ديداند، هاي مختلفزمان

« عرفيه، تخصصي مستنبطه،»توان حكم موضوعي را شناخت؟ موضوعات به سه دسته مي

ند كه شناسايي آن همچون ا، موضوعات شرعي«موضوعات مستنبطه»شوند. تقسيم مي

ه به كباشند ميموضوعات بديهي « موضوعات عرفيه»احكام از طريق شرع است، مثل نماز؛ 

، موضوعات «موضوعات تخصصي»اما است. شخيص راحتي براي عرف قابل شناسايي و ت

ها ابزار و دقت لازم را احتياج دارد. حال بايد ديد در اند كه ضرورتاً شناسايي آنپيچيده

يا علم! اگر علم را  و احكام رسالهگيرد؟ وحي شناسايي اين موضوعات چه چيز اصل قرار مي

افتد كه مادي است و با اصول لًا تعيين موضوع به دست فلسفه ديگري مياصل بگيريم، عم

 گيريم، هماهنگي ندارد.مان كه آن را از وحي ميموضوعه

منطق »آيا تعيين موضع به عهدة عقل است يا به عهده وحي؟ يعني به عبارت ديگر 

نظر و يا منطقي كه كيفيت  وكند، ، منطقي كه كيفيت موضع گيري ما را مشخص مي«عمل

يعني منطق  باشد؟ جداكاملاً ديگر تواند از هممي ،كندكيفيت ادراكات ما را مشخص مي

( و قلباً هم به آن است و آن حرام استآورده. )اين واجب  بيان حكم ، ما را تا مرحلهنظري

و به گونه ديگر جهان را بررسي  جاي ديگري باشدما شويم ولي ريشه منطق عملي ملتزم 

و مثل  !گرايي و اصيل ديدن علم در تعيين موضع استاين عمل، علم !نظر دهد؟ و هدكر

كه در منزلت تفقه دين و استنباط نيم؛ كه علم را در تعيين حكم اصيل بدا جايي استآن

اگر علم اصل باشد؛ يعني تجربه اصل احكام به شدت از طرف فقها طرد شده است؛ حال 

چون افتد و هماهنگي در اين سطح اتفاق نمي شوداست؛ يعني منطق ديگري اصل مي

به نحوي در « وحي»لذا بايد باشد. مخالف با جهت غايي كه وحي حاكي از آن است مي



22 

 

كند و حتي در خود شناسايي آن مؤثر باشد؛ تعيين موضعي كه جهت علم را مشخص مي

دنبال منشأ زوال آن يعني ربا را منشأ رشد ندانيم بلكه يقين بدانيم كه منشأ زوال است و به 

اين رشد چه در دهد، بايد ديد آيد و آمارها آن را نشان رشدي به ذهن  ابتداباشيم. اگر در 

ي كه اتتوصيفهمه ؟! بنابراين در ه استست و چرا به صورت رشد جلوه كردانقص مهمي 

گرفته شناسي روز شناسي و روانكه از جامعهبه جاي اينما ي ، اصل موضوعهشودميانجام 

در تفسير انسان بگوييم انسان طماع است، يا كه شود و به جاي اين از دين اخذبايد ، شود

انسان را « مختار بودن»بدانيم، « طلبيرفاه»انسان رفاه طلب است و منشأ حركت انسان را 

گونه كه اصيل ديدن علم، در مرحلة حكم و استنباط از كلمات بايد مبنا قرار داد. لذا همان

تعيين »ي در نزد فقها غلط است، اصيل ديدن علم، مستقل و كامل ديدن آن هم در وح

جا هم استغناي از وحي در تعيين موضع را در اين چرا كهقطعاً درست نيست؛  «موضع

هايي كه قسمتبه از آن   بعدو  كندما را تنظيم ميرساند. يعني در عمل، علم، برنامه مي

اگر مسلماً  دهيم!ولي بقيه را انجام مي ،شويمك نميكند، نزدينهي مياز آن شرع 

 يابد، موافقت قطعيه معنا ميوحي بر اساس وحي باشد نه در چهارچوب بايد گيري ماموضع

گيري عليه مكتب نيست؛ يعني مخالفت حتمي با شرع گاهي يك موضع نه عدم مخالفت!

باشد و ممكن است موافقت  شود كه ممكن است موافقت داشتهندارد و معناي آن، اين مي

هم قابليت جمع دارد. اما « مخالفت احتمالي»با « موافقت احتمالي»نداشته باشد! اين 

توان موافقت شود مگر ميسؤال مي هم باشد، حال« موافقت حتمي»ايد حتماً گوييم، بمي

داشته واند برابري قطعي تقطعي را به دست آورد، چرا كه ادراک بشر با عينيات خارج نمي

در روش اصوليين به دست آوردن گونه كه جهت سعي و جهت تحقيق همانگوييم مي باشد!

باشد كه در اختيار ما است و چيز ديگري غير از وحي را اصل قرار نداده و فتوي از متوني مي

داوري سراغ اين متون نروند و رأي خودشان را اصل قرار ندهند؛ در كنند با پيشتلاش مي

يا آراء شخصي خود، در تعيين موضع  گوييم ملاحظه نسبت به اشياء، اميالهم ميجا اين

اصل قرار گرفته و سعي در جريان و انطباق آن قوانين  ،اساس قرار نگيرد. بلكه قوانين وحي

بر شرايط مختلف شود. بنابراين شرايط مختلف را نسبت به علت غايي ملاحظه كردن و 

 (1361الهاشمي،)حسينيطرف ملاحظه كردن، اصل و اساس است.ها را به آن حركت قطعي آن

ها و . يعني كل روشندسازهاي عقلي ميشناخت، احتياج به روش دارد كه آن را بر پايه

را  بينيكه با آن جهان« منطق استنتاج»ها بايد از عقل گرفته شود نه وحي. اعم از منطق
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آن استناد احكام به كلمات وحي تمام  كه به وسيله« منطق استناد»يا  ندكنتمام مي

تخصصي و جريان احكام پيچيده و كه براي شناسايي موضوعات « منطق انطباق»شود و مي

)كه در اين مقاله به دنبال اثبات نيازمندي به آن در موضوعات  شود،لازم مي هابر آن

تيم( هر سه دن احكام در عينيت هسشپياده جلوگيري از خطا در تخصصي و حكومتي براي 

منطق، عقلي است ولي هر سه بايد بر يك مبنا استوار شود تا هماهنگي نظر و عمل را 

گيري در مفاهيم، در كلمات و در شناسايي بندي براي نتيجهنتيجه دهد. يعني روش دسته

ديگر جدا باشد. اگر اين سه بر سه پايه بنا شود، در نهايت انسجام تواند از همموضوعات نمي

  و عمل را نتيجه نخواهد داد.فكر 

برخورد »توان سيستم را ، روش سيستمي است كه در تعريف ساده مي«منطق انطباق»

هدف، مبنا، »تعريف كرد كه داراي « در رابطه ملاحظه كردن خصلت»يعني « در رابطه

است كه در مرحله ساخت ابتدا هدف را مشخص كرد. و پس از آن  «اجزا و روابط عوامل،

بندي عوامل پرداخته و در نهايت به بررسي در يدايش يعني مبنا را يافته و به تقسيمعلت پ

پردازيم. در موازنه بودن يعني هماهنگ، همگن و سازگار بودن اين عوامل مي« موازنه بودن»

با حركت جهان كه بر اساس مبناي فلسفي اثبات شد كه هماهنگ بودن با حركت جهان، به 

در حال حاضر رساله عمليه ملاک عمل است كه « وحي»لت غايي و معناي هماهنگي با ع

هماهنگي اعمال و رفتار )فردي و اجتماعي( با مسلمانان و ضرورتاً وظيفه ما گيرد قرار مي

توان چرا كه مي !بايد بر اساس احكام رساله عمل كرد نه در چارچوب كههاست احكام رساله

خواهد را گرفت و با آن بانكي ساخت كه كينز مي ه و بيع و وكالتباز احكام رساله مضار

يعني بر مبناي اصالت مصرف يك نظام پولي مبتني بر بهره را درست كرد، ولي اين در 

 (1361الهاشمي،)حسينيچارچوب عمل كردن است نه عمل بر اساس احكام! 

يابي قياس نباشد، يعني دنبال علتاز يك طرف بنابراين بايد سيستمي ساخت كه 

سبت به احكام نبوده، چون احكام تعبدي است ـ و نه فقها در استنباط احكام به دنبال ن

بايد مجموعه احكام ملاحظه از طرف ديگر يابي هستند و نه ما در پياده كردن آن ـ علت

ها سازگار باشد و روش آن هم بايد روشي باشد كه در شود و مبناي آن با اجراي همه آن

ان اي كه خودمتوان از احكام به گونهاستنتاج سازگار باشد. چرا كه مي مبنا با روش استناد و

مثلًا  يا سازي كنيم و نتيجه آن مثلاً امضاي بانك باشديا شرايط و محيط بخواهد تركيب

عقدي است كه از نظر احكام شرع راه درست كردن  آن، هاي تعاوني كه سرتاسر عقدشركت
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اي كه منطق انطباق به عهده دارد اين پس وظيفه .(1361الهاشمي،آن وجود دارد! )حسيني

را اسلامي  است كه احكام الهي را پياده كند؛ يعني تنظيمات جامعه را اسلامي كند، بانك

كه احكام الهي كلي خورد؟ براي اينگوييم سيستم به درد چنين كاري ميكند. حال چرا مي

. خريدن يا نخريدن، رفتن يا نرفتن ي مي باشدياست ولي شرايط و تعيين موضع عمل جز

ي است و در شرايط يدهيم مصاديق جزي است. آن چيزي كه ما در عمل انجام مييامور جز

مختلف بايد با حكم كلي رابطه پيدا كند، در سيستم هم همين مطلب است. در سيستم هم 

ت كل شناسيم )كل آن را به صورآيد، هدف را ميابتداي امرچيزي كه به دست ما مي

ايم و بعد از آن صحبت از خصلت نيست بلكه اجزايي كه ايم( خصلت كل را شناختهشناخته

شناسيم. حرف اين است كه كل احكام پياده شود و اين خصلت را به دست بدهند را مي

ريزي ما پياده شدن كل احكام باشد البته اين باز به معناي اين نيست كه هيچ خصلت برنامه

تر مبتلابه مردم باشد و زمينه براي طاعت باشد پياده نشود بلكه مكروه كم حكمي ولو مكروه

 (1361الهاشمي،باز باشد و اجراي مستحب زمينه زيادي داشته باشد.)حسيني

كه حجيت در استنباط به علم گردد كما اينحجيت در كارشناسي به ابزارش برمي

كه آدم خوب با هر ابزاري ار كند نه اينتواند كگردد. آدم خوب، با ابزار خوب مياصول برمي

طور كه آدم خوب با عرق خوردن به درجات عاليه عرفان تواند كار خوب كند! همانمي

طور كه در استنباط از كلمات وحي احتياج به منطق و علم اصولي است كه همان رسد!نمي

م احتياج به منطق و ها هبراي پياده كردن احكام رساله .جلوگيري از خطاي در استناد كند

كه كارشناسي اسلامي در زيربناها هماهنگي خود را، با كارشناسي اسلامي است به شرط اين

زيربناي رساله تمام كرده باشد. به اين صورت كه اين منطق بايد احكام ديني را در بالاترين 

يرد، لذا منطق كارشناسي اسلامي بايد اختيار اصل قرار گ منزلت قرار دهد. بنابراين در

كه در كل اديان الهي يك حكم  همان طورشود نه آخر! اخلاق از منزلت اوليه برخوردار مي

تمام شده است كه عالم دنيا به نفسه موضوعيت نداشته و براي عالم آخرت خلق شده، 

منطق بايد ديني باشد؛ يعني جهان ماده را در ابتدا بنابراين  .باشداختيار در آن اصل مي

گيرد. گونه شد اخلاق اصل قرار ميندهد بلكه خالق ماده را اصل قرار دهد، اگر اين اصل قرار

گويد علت كمال رابطه انسان با جهان و تأثيري است كه جهان مادي چرا كه يك منطق مي

شود ـ حال چه به صورت گذارد كه نهايتاً منجر به پيدايش تكنولوژي ميبر انسان مي

گوييد انسان اراده و اختيار دارد ت كمونيستي ـ ولي يك وقت ميداري و چه به صورسرمايه
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كند و اختيار او در ارتباط با خداي متعال و فهم دين و بهينه شدن اخلاقش تكامل پيدا مي

رسد، كمال فكري و كمال و به دنبال بهينه شدن اخلاق و كمالي كه در اخلاق به آن مي

السلام »شوند و با گفتن اء محور تكامل تاريخ ميكند كه در اين صورت انبيعيني پيدا مي

هاي تكامل تاريخ، سلام به سر حلقه «الله و...الله السلام عليك يا نوح نبي عليك يا آدم صفوه

دستيابي به تناسبات سير و تكامل اخروي جز بنابراين  (1378الهاشمي،دهيم.  )حسينيمي

با اصل قرار دادن  فعلاً ن احكام در جامعه ،از مسير وحي ممكن نيست. كه براي پياده كرد

توسعه، كلان و »بندي به سه دسته احكام ترين دستهها آن را به وسيله منطق در كليرساله

مصلحت مسلمين و مصلحت مسلم  كنيم كه به دنبال مصلحت اسلام،تقسيم مي «خرد

مه توحيد در برابر رويارويي كليعني چگونگي مصلحت دولت اسلامي و است. مصلحت اسلام 

در تكامل و در از خطر. مصلحت جامعه اسلامي اسلامي  و مصون بودن دولت كلمه كفر

وقتي كه  .حفظ صيانت سياسي، فرهنگي و اقتصادي چيست؟ يعني مصون بودن از خطر

گو به مسايل مستحدثه! بلكه مسلمين در تغيير كفار همواره محدث حادثه نباشند و ما پاسخ

بايد سهم تأثير اول را در تكامل جهاني داشته « ه سياسي، فرهنگي، اقتصاديتوسع»مقياس 

ساختارهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ما چگونه باشد و چه قدرت عملكردي  حالباشند. 

ها قرار ها ايجاد كنيم تا تحت تأثير دستگاه آنهاي آنداشته باشد و چه تغييري در مقياس

ها بر ما ثابت شد، ديگر اسلام ها قرار گرفتيم و ولايت آنس آناگر تحت تأثير مقيا نگيريم!

و جامعه اسلامي ما مصون از خطر نيست! اين مصون بودن از خطر و سلطه نداشتن كفار در 

يابد و در رساله در سطح احكام توسعه، حكم كلي وجوب دفاع امور اقتصادي هم جريان مي

 كهم ـ وجود دارد كه مورد وفاق كليه مراجع است الاسلااز كلمه اسلام ـ لو خيفه علي بيضه

حال اگر با جريان  شود.ـ واجب مي زن و مرد اگر خوف سلطه باشد، دفاع بر همگان ـ

داري خوف سلطه كفار از نظر اقتصادي وجود داشته باشد دفاع در ساختارهاي نظام سرمايه

ها درست تبيين گيرياين به كارباشد! آيا در ابتدا لازم نيست تبعات برابر آن واجب نمي

 ؟!شود

گيرد؟ يعني در اين سنجي و كار كارشناسي چگونه انجام ميمصحلتبايد ديد 

شوند؟ يا نظام، اي براي نظام ميشود؟ آيا احكام، وسيلهكار انجام ميسازي، چهسيستم

آيا  خواهد انجام دهد؟شود؟ كارشناس چه كار مياي براي قوانين و احكام ميوسيله

است! اين اراده از كجا « كلمة حق يراد به الباطل»خواهد بسازد مجموعة ه مياي كمجموعه



26 

 

هاي موجود نباشد، اشكالي آمده است؟ اساساً سخن از اين تكليف اگر در هيچ يك از رساله

ايم و اي است كه بعد از حكومت به آن مبتلابه شدهبر فقه و فقها نيست، چرا كه اين مسأله

سازي جزء مصالح  مبتلابه نبوده است. وجود مبارک بل از ايجاد حكومت، مسأله سيستمتا ق

هاي حكومت اسلامي تأكيد داشتند، كه اگر نظام نداشته باشيم، تحقق احكام امام در بحث

تا استقلال در فرهنگ و شود! شود! نظام كفر ميميسور نيست و نظام، نظام ديگري مي

است كه خيال كنيم در ابعاد ديگر يا يك بعد مثل سياست و  انديشيحاصل نشود، ساده

 شود.اقتصاد و... استقلال حاصل مي

كند. اطلاعات كارشناس، داراي يك اصول كارشناس، طبق اطلاعات خود عمل مي

موضوعه و يك روش است كه به وسيله اصول موضوعه و روش، پديده را مطالعه كرده و نظر 

ريزي پي« اصالت مصرف»خود را به وسيله يك اصل موضوعه دهد؛ مثلًا كينز طرح مي

كند كه تعريف از انگيزه و محركه انسان را بر اساس تعريف انسان به انسان حريص و مي

خيزد، يعني موتور حركتي انسان را برمي« اصالت مصرف»داند. از اين تعريف، تز طماع مي

مبنا سازگار است، مسأله كمبود را برابر داند، و با يك متد خاصي كه با آن حرص و طمع مي

كند و اين سنجد و براي آن الگو درست ميكاري را، برابر مصرف و توليد ميتقاضا يا بي

، مبناي حركت «طمع»دهد، ولي ما از اصل قبول نداشته كه طرح را كشف كرده و ارائه مي

يماري است و يك تواند معتدل حركت كند، حرص و طمع، يك بانسان باشد، انسان مي

. تعريفي كه براي انسان و جامعه وجود بداندبراي انسان خوب  را مسلمان محال است طمع

اي است در علم اقتصاد كه خود قسمتي از علوم انساني در هاي پذيرفته شدهدارد، اصل

كند. اي كار ميبخش اجتماعي آن است، در بخش روابط اجتماعي، يك اصول موضوعه

سازي نتيجه داده و آن مبنا طبعيتاً حاصل و را در بانك« اصالت بهره»ت كه همان مبنا اس

دهيم. بنابراين از اي است كه ما آن را اساس تركيب احكام قرار ميي اصل موضوعهمنتجه

طور كه از روش ديالكتيك بندي هم مبنا دارد و همانجايي كه متد و روش دستهآن

طور كه روش اي گرفت و همانبندي كرد و نتيجهدسته توان استفاده كرد و اخبار رانمي

دهد، غلط هاي عقلي را اصل قرار ميبندي، ديناميزم قرآن كه در فهم كلمات دقتدسته

اساس آن مبنا،  باشد. بايد مبنايي كه برغلطي مي گيرد، نتيجهاي هم كه مياست و نتيجه

هاي ه منطق پياده كردن احكام با منطقشود را بشناسيم و بدانيم كبندي مياطلاعات دسته

 ديگر ما، يعني با منطق استنتاج و منطق استناد ما، بايد سازگار باشد.
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 نظام بر اساس احكام اسلامي ـ چگونگي شناسايي موضوعات عيني 3/2

بايد انجام گيرد  يشود و چه كارواقع ميچگونه حال جريان احكام در دولت اسلامي 

هاي باطلي كه فقها در استنباط احكام از فتد و نه استحسان و نه همه راهكه نه قياس اتفاق ا

اند، خاصتاً ديناميزم قرآن كه رواج بيشتري دارد. چگونه كلمات شارع آن را طرد و نفي كرده

ها و موضوعات عيني نظام بر اين احكام، اصول موضوعه قرار گيرند و چگونه شناسايي پديده

بر اساس تعريفي باشد كه شناسايي موضوعات نظام كه نه اين !اساس احكام صورت گيرد؟

گويند انسان طماع است و... يا تعريفي دهند كه ميهاي مادي از انسان در اقتصاد ميانسان

شناسي و كه براساس روانگويند كه جمع اصل است و... و نه اينها ميكه سوسياليست

كرده و براي معالجه آن بر اين اساس،  شناسي شرق و غرب، پديده را شناساييجامعه

 اي را پيدا كنيم!رابطه

سه فرض ممكن است. فرض اول اين است كه مبتلابه، يعني موضوع را جا در اين

داشتن موضوعات ساخته شده مستقل از وحي و متكي به عقل شناسايي كرده و با ثابت نگه

مصلحت را  ت به وجود آوريم وجريان اين موضوعادر تمدن مادي، از احكام قالبي براي 

انتخاب كنيم؛ يعني وضعيت موجود؛ بيماري، گراني و تورم موجود در جامعه را متكي به 

اي به وحي داشته باشيم، و شناسي توجهعقل شناسايي كرده، بدون اينكه از نظر موضوع

از اين خواهد علت تغيير وضعيت مطلوب آن يعني ارزاني او را و رابطة بين آن دو كه مي

جاست كه نحوه اينعقلاً بشناسيم، بدون توجه به وحي، حالت به حالت مطلوب باشد را هم 

در رابطه با علوم اجتماعي، بحث چون يابد؛ شناخت ما از علت حركت انسان موضوعيت مي

شود، علت وضع به وضع ديگر منتقل مي يكبايد بدانيم چگونه انسان از  و است علم انساني 

و كاري گرفته علمي  را جا هر سه موضوعانسان بشناسيم كه در اينرا در رابطه با  اين تغيير

! ولي يعني مستقل از وحي و متكي به عقل شناسايي صورت گرفته است! ايمبه وحي نداشته

كنيم! يعني بعد از پيدا كردن راه، قالب را با تركيب درست كردن، از احكام انتخاب مي

ن حكم و دو تا از ايبايد با يك دانه از  را گوييم اين موضوع مبتلابهميگزينشي عمل كرده و 

طوري سازي كرده تا نتيجه بگيريم! يعني همانن احكام تركيبآاز هم ديگر، پنج تا حكم 

استفاده سوء كنند و در عين  اجمعين ـعليهماللهـ صلواتينتوانند از كلمات معصومكه يك عده مي

 و  ل و  »ليم يتوان از آن كلمات و از كلمات خداوند متعال كه قاهم، ميها با سازگاري همه آن
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تركيبي ساخت كه باطل باشد،  (82)نساء/ «ثيراًلافاً ك خت يه ا ف  ادوج و الله ل ري غ   د  ن ع  ن م  كان  

موضوع مبتلا به ما، اين  گفته شوندو  استفاده كردهگونه همينتوان از احكام رساله هم مي

سازد و از آن احكام، قالبي براي جريان موضوع به كامي است كه با اين موضوع مياحتعداد 

سازيم! اين كار عمل به احكام نيست؛ نهايت راه سريع و خيلي راحت حل وجود آمده، مي

 كردن مسأله است!

فرض دوم: ملاحظه كل احكام و پياده كردن همه احكام بر موضوعات به يك اندازه كه 

ل نشود ولو احكامي كه شرايط آن عمدتاً منتفي شده است. كه در اين هيچ حكمي تعطي

؟ اگر در شودايي ميشناسموضوع بايد گفت چگونه فرض علاوه بر اشكال قبلي 

طور حل آن را نشناخته، چهشناسي، علت پيدايش يك بيماري در جامعه و راهموضوع

عتبارات معناي تقسيم ااين،  ه برخواهيم پياده كنيم! علاوهمه احكام را مي گفتتوان مي

اي سلوک كنيم كه در بعضي از جاها لازم ر همة احكام اين است كه بايد به گونهبجامعه 

كشي در همه از لولهكه بگوييم ايند! مثل رد! يا با آب قليل طاهر كرباشد حتماً تيمم ك

ها و زيساجريان احكام آب قليل در ساختماناستفاده نشود تا جاهاي ساختمان 

گوييم علاوه بر اين سؤالي كه مطرح است، اين است كه وقتي مي !تعطيل شودها شهرسازي

، شودحاصل ميمسلمين بايد پول را در مصلحت خرج كند كه معناي آن احراز مصلحت وليّ

؟ شودداده ميگردد كه چگونه تشخيص احراز مصلحت چگونه است؟ مصلحت به اين برمي

ي نيست كه يكند؟ اين مسأله ديگر از قبيل مصالح جزو چه كار مي ستما چيشناسي انسان

اين پول كه دست اما بتوان به عرف رجوع كرد و عرف آناً بفهمند كه موضوع چيست؟! 

حال  وجود ندارد.حاكم است بايد خرج در مصالح مسلمين شود، و هيچ اضطراري هم 

مان با عقل شرع مخالف نبود! يا نه،مصلحت كدام است؟ در هر چه پسنديديم و ظاهر آن با 

خواهد تا دچار تخيل نشود؟ يا اخلاص كافي است! آيا علما در بسنجيم! آيا عقل منطقي نمي

و يا در استدلال براي  «خطاي در تفقه»استنباط از كلمات وحي براي جلوگيري از 

ك روش لند به هرحال يياند! يا قا، چنين حرفي زده«خطاي در تفكر»جلوگيري از 

 يابي لازم است؟! شناسي و علتگيري لازم است؟! يك علتبندي و نتيجهدسته

 اساس احكام بشناسيم، ولي بر اين است كه بگوييم موضوعات را بر« فرض سوم»

موضوعات  هر زمان دريعني  ـيك موضوع نه جريان كل احكام برـاساس ملاحظه كل احكام 

از پديده، تابع اصل موضوعي شناختمان  ايي كرده وشناس اساس ملاحظه كل احكام بر ار
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و قانون علمي  راه چاره، با ياد گرفتن مسايل و احكام رساله كهاين، نه قرار دادن احكام باشد

 بر اساس موضوعات تمدن مادي باشد. سازي كند،مدل مبتني بر آنو خواهد كشف كه مي

د گرفتن و خواندن احكام رساله كفايت گوييم يابكه  ايناست در اين قسمت كه فرق مهمي 

توان يك مدل و الگو، بر اساس اين احكام، براي زندگي اجتماعي كند و پس از آن ميمي

؟ آيا با همان قوانين گيردخواهد انجام با كدام قوانين اقتصادي چنين كاري ميحال ، ختسا

ة ما ـ احكام رساله ـ اقتصادي متداول اسميت و ريكاردو! اين قوانين كه با اصول موضوع

مان از سازيدر مدلتوان گفت ميموضوعه باشد،  احكام، اصولقرار است سازگار نيست! 

منوط به اما توان الگويي ساخت ميالبته محال است. امر اين  !مي استفاده كنيمقوانين عل

د بار در كه قوانيني را بر اساس احكام و سازگار با احكام به دست آورد ولو ده بار، صاين

و كشف نشود، ولي در نهايت حتماً كشف خواهد شد.  نيممقياس كوچك آن را آزمايش ك

اين احكام  لذا ،انسان را به وجود آوردهشده كه فرستاده از طرف كسي چون اين احكام 

قابليت حاكميت بر زندگي و حيات بشر را دارد. پس بايد كل احكام را اصل موضوعي قرار 

ريزي ها برنامهساس پديده را مطالعه كرده و بر همين اساس براي پديدهداده و بر اين ا

علتي را كه براي تغيير وضعيت از وضع موجود به وضع مطلوب پيدا كرديم، البته كنيم. 

علتي است عقلي، ولي علت احكام نيست! علت الگوي ما و علت نظامي است كه طراحي 

بسازد و خلاف مقتضاي آن نباشد. اين علت قطعاً  علت بايد با تمام احكاماين ، كه ايمكرده

وحي! يعني موتور حركت جامعه وحي قرار عقلي است، ولي عقل در خدمت پياده شدن 

كه با هيچ يك از احكام مخالفت نداشته، يعني با  توان اين گونه باشدميگيرد. در صورتي 

علت  يم،اهاصلي كه معين كرد جايي كه اين قانون و ايناز آن وهمة اين احكام سازگار باشد 

توان گفت همان سازگاري با احكام، علت پياده نشده است. ميبركنار رفتن يك دانه حكم 

كنيم، آن وقت تميز لذا بر اين اساس است كه موضوع را شناسايي ميباشد. ميشدن احكام 

تي هم كه براي موضوع عقلاً از يك ديدگاه خاصي انجام گرفته كه با احكام سازگار است. عل

ايم، علتي است كه با پياده شدن همة احكام تغيير وضعيت بحراني به وضعيت صحيح يافته

جا لازم بود و نياوردن يك حكم ديگر غير سازگار است. حال اگر آوردن يك حكم در اين

 ما راهلازم، به دليل وضعيت خارجي است، نه به دليل مبنايي كه ما قرار داديم؛ يعني مبناي 

را براي آمدن آن حكم ضيق نكرده، بلكه شرايط براي آمدن آن حكم ضيق شده است. فرق 

كه شرايط، است بين جايي كه شرايط، كار را براي آمدن يك حكم ضيق كند، مثل اين
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ا مبنايي يكه شرايط خارجي اينيا آيد! شرايطي است كه آب نباشد، لذا حكم تيمم مي

 احكام شود! اين دو كاملًا با هم متفاوت است.حكم يا اكثر يك انتخابي ما علت كنار رفتن 

ه گيريم، بلكانديشي را از احكام نميدر نهايت بايد گفت يك وقت مبناي مصلحت

اصل قرار دادن رفع و با  هاي غربي()مدل موضوعات را بر اساس ارضاي نياز بشر شناخته

كنيم يعني اين نظر را انتخاب مي هاي متناسب باكمي نياز و مبناي انتخاب كيفيت، كيفيت

اي از احكام رعايت شده جا هم پارهكنيم. در آنمضاربه و مساقات و... را از احكام انتخاب مي

ها بر اساس آن رفع نياز كمي است كه مورد نظر ماست، يعني اي كه گزينش آنولي پاره

و  است ولي مجموعهتك آن واحدها، احكام الهي كند، تككيفيت را انسان انتخاب مي

 هاي غربي است.مدلتركيبي كه درست شده و سيستمي كه ساخته شده است بر اساس 

شود كه سازگار ، نسبت به كل احكام سنجيده مي«مبنا»وقت برعكس است، يعني ولي يك

گوييد پنج با كل احكام باشد. سپس بر اين اساس نيازهاي جامعه را مطالعه كرده و مي

شود ولي كيفيت جا هم همين پنج حكم جاري ميست. در ايناما  مطلب مبتلي به

اي كه از احكام ساخته شده است بر اساس تصرفات عقلي انسان نبوده، بلكه بر مجموعه

، كه همان را بر اساس كل احكام شناسايي كردهاساس احتياجاتي بوده كه آن احتياجات 

كند. بنابراين منطق انطباق بر نبال ميمبنا است. اين همان مطلبي است كه منطق انطباق د

كند. ولي نكته كه با كل احكام سازگار است، نياز فعلي را شناسايي مي« مبنايي»اساس 

موضوعات در قالب »با جاري شدن « احكام بر موضوعات»بسيار مهم، تفاوت در جاري شدن 

 است.  « اين احكام

 

با تأسيس « معادله، مدل حجيّت،»تئوريزه شدن تكامل از طريق سه منطق  ـ3

  يدينسازي تمدن در نيازترين مهمفلسفه نظام ولايت 

هاي پر خطر سياسي بايد متوجه بود سال از ايجاد حكومت و گذر از راه 35با گذشت 

زماني انقلاب اسلامي قدرت استمرار دارد كه دستگاه تحليلي و ادبيات علمي هماهنگ با 

تواند اداره ين است كه دين چگونه ميمغز كلام اارا باشد؛ هاي ديني را داعتقادات و ارزش

مرحله »به  هاي آرماني ماعينيت و عمل را به صورت تكاملي به دست بگيرد. زماني ارزش

رسند كه ابزار تكاملي و توسعه عيني را دارا باشند و الا هر روز چالش بين مي« تحقق

گي محتاج ابزار است كه ابزارآن هم نبايد شود. اين هماهنها و كارآمدي بيشتر ميارزش
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شود و از مشروط نمودن سياسي باشد. چرا كه با ائتلاف سياسي، هماهنگي مبنايي واقع نمي

« شدنفلسفه » فلسفه چگونگي يا  هاي آرماني بدون داشتنتوسعه عيني جامعه به ارزش

هاي آرماني يشي ارزشتوان انتظار داشت جز انحلال فرساها، چيزي نميهماهنگ با آرمان

ناگفته پيداست در صورت بروز تأخير در تحقق اين امر  هاي مادي!به نفع توسعه ارزش

ناپذير خواهد بود اجتناب« انگيزه ديني»بر پايه « كارآمدي توان عيني»در « ترديد»خطير، 

 سو بذر يأس را در قلوب آحاد جامعه ميترين خطري است كه از يككه البته اين بزرگ

بخش داري و استكبار را به عنوان تنها راه نجاتپاشد و از ديگر سو سازش با نظام سرمايه

 (   1379الهاشمي،معرفي نمايد. )حسيني

گويي به مسايل مستحدثه حتماً يك وظيفه است اما مربوط به زماني است كه پاسخ

باشند؛ « حادثه محدث»در صورت قدرت يافتن بايد  وليمتدينين به قدرت نرسيده باشند. 

كه  ، تأسيس كنند«مقاصد الهي»را بر اساس « نظامات تكاملي اجتماعي»يعني بايد بتوانند 

است تا معلوم شود « روش علوم»حتماً نيازمند  صد البته اين تأسيس و هماهنگي

با عينك دين را خواهيم چيزي را بدون حجت به دين نسبت دهيم بلكه ميخواهيم نمي

اي كه سرپرستي ه كنيم و احكام تكامل آن را به دست آوريم. به گونهتري ملاحظدقيق

فلسفه »نهايت اين  در توسعه اجتماعي، ولايت بر رشد نظامات اجتماعي را به دست گيريد.

يعني علوم  رابطه كارآمدي ـ، منطق «منطق حجت»بايد منطق تكامل رابطه به دين « شدن

چگونگي اداره عينيت و نسخه دادن براي جامعه  و منطق« منطق معادله»دين  ـ و تجربي

« نظام ارزشي»صورت هماهنگ تحويل دهد. و الا اگر ه را ب «منطق مدل»دين  مبتني بر

حرف خودش را بزند، چالش به  لمستقبه طور نيز « نظام دانش تجربي»مستقل باشد و 

ابزار هدايت »يعني به نفسه  «فلسفه شدن اسلامي»يابد. وجود آمده در جامعه استمرار مي

يعني شالوده « فلسفه نظام ولايت»يا « فلسفه شدن اسلامي«. »محورتكامل تمدن دين

هاي: الف منطق سازي ديني تكاملـ هماهنگ1سازي شيوه تفكر در سطوح ذيل:هماهنگ

، ج ـ جريان اسلام «دانشگاه»، ب ـ اسلاميت در فهم كاربردي «حوزه»حجيّت در فهم دين ـ

حوزوي، »سازي ديني توليد اطلاعات تخصصي ـ هماهنگ2 «دولت»اجرايي در فهم 

 (1379الهاشمي، )حسيني در جريان توسعه نياز و ارضاء نياز.« دانشگاهي و اجرايي
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 گيرينتيجه

واضح شد هاي غربي با نظام ارزشي مدل، درگيري در مقالهه حوبر اساس مطالب مطر

الگوي اسلامي ايراني پيشرفت اشاره فرمودند كه  هم در نشست اولكه مقام معظم رهبري 

داري دو كار انجام هاي سرمايه. لذا لازم است در شرايط حاكميت مدلداردارزشي  بارتوسعه 

ثانياً الگوي  ،دشوداري در دوران گذار بررسي گيرد اولاً چگونگي خروج از سلطه مدل سرمايه

 مطلوب نظام اسلامي قبل از ظهور ترسيم گردد. 

جريان فقه در »مبني بر  )ره(امامحضرت اگر بخواهيم تئوري در شرايط كنوني حال 

شناسي اسلامي براي پياده كردن را محقق كنيم، بايد به دنبال موضوع« همه زواياي زندگي

كه بتواند اقتضائات احكام را حفظ كند و در غير اين صورت باشيم احكام و ايجاد شرايطي 

داشت اسلامي  انديشهوص انقلاب فرهنگي و پيدايش رنسانسي در خصدر  تعمقيلازم است 

 سازي نظر و عمل را بر پايه اعتقادات ديني، دارا باشد. ه توانايي هماهنگك

تمدن اسلامي نيازمند نظام تعاريف الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و براي دستيابي به 

ي قبل از آن در وضعيت فعلي موضوعات با دستيابي به اصول فقه احكام حكومتي هستيم ول

ها بايد بتوانيم احكام رساله)ره( براي تحقق تئوري امامو شرايط حاكميت مديريت مدرنيته 

اي كه بتوان ادعا كنيم كه خلاف مقتضاي را بر موضوعات خارجي تطبيق داده به گونه

نه  ،اشيمو به دنبال موافقت موضوعات حكومتي با احكام اسلامي ب ايماحكام عمل نكرده

سازي از احكام سعي در و با تركيب عدم مخالفت آن با شرع بسنده كنيمفقط به اثبات 

 حفظ شرايط و ساختارهاي موجود كنيم!

آن از يك طرف كارشناس شناسي اسلامي نياز داريم كه لذا در اين شرايط به موضوع

با ملاحظه ف ديگر از طرو  هدرانسان و جامعه را ملاحظه ك رابطه بادر بايد نظر مكتب 

ها سازگار است را انتخاب كند آن هم با روشي مبنايي كه با اجراي همه اين ،مجموعه احكام

توان گفت اين كارشناسي كه در مبنا با روش استناد و استنتاج سازگار باشد. آن وقت مي

 بدهد. احكام تواند طرحي را براي پياده شدن مي

لگوي اسلامي اداره نظام بر اساس دين و تحقق در سطح دوم هم براي دستيابي به ا

چگونگي « فلسفه شدن اسلامي»ها در عينيت لازم است با دستيابي به اعتقادات و ارزش

گويي به مسايل مستحدثه پاسخ اداره عينيت و عمل را به صورت تكاملي به دست گيرد.

 ولينرسيده باشند. حتماً يك وظيفه است اما مربوط به زماني است كه متدينين به قدرت 
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نظامات تكاملي »باشند؛ يعني بايد بتوانند « محدث حادثه»در صورت قدرت يافتن بايد 

 كه صد البته اين تأسيس و هماهنگي ، تأسيس كنند«مقاصد الهي»را بر اساس « اجتماعي

در  «فلسفه نظام ولايت» ،محوركه با توليد عقلانيت ديناست « روش علوم»حتماً نيازمند 

 گردد.ميسور مي« مدل حجيت، معادله،»حوزه سه 
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